
 

 

 عرفي شدن فقه  واومانيسم 

 ١بريهژ نسرين

 ٢منصوره سادات ايوبي

 چكيده

براي انسان،  گرايي، همه چيز رااومانيسم است كه با مبناي انساني غرب، يكي از مكاتب فكر   
-باعث مياين نگرش  واهد.خمادي و هواهاي نفساني ميدر جهت رسيدن هرچه بيشتر به لذات 

ادي داشته باشد و با هواپرستي و خودپرستي، غرق در لذات حيواني شـود بيني مشود انسان جهان
وجـب شـود و مشود. از طرفي زيربناي دين و اخلاق زده مـي يش هلاكايتاً در حيوانيت خوو نه

 شود. شدن دين ميعرفي 

يا نهيليسم در انسان است، چـرا كـه در گـرداب دين، رسيدن به پوچي  زدايي ازبازتاب تقدس    
بـين  ا ازجامعـه نيـز بـ .يابد تا ماية اميد و نجاتش باشدلات، منبع مقدسي براي خويش نميمشك

است كه با روش تحليلي اين تحقيق بر آن  شود.ن به ورطه نابودي كشانده ميق و قانورفتن اخلا
 نگاه جديدي كه بـهم با اومانيس دن فقه بپردازد.و تأثير آن در عرفي شاومانيسم بيان  به توصيفي

 ديـن و فقـه باعث عرفـي شـدن از طريق خصوصي كردن و عصري كردن دين عالم و آدم دارد،
دي تنـزل پيـدا دين از يك امر قدسي و وحياني به يك امر دنيوي و مـان ترتيب . به ايشده است

سـانيت و غـرق شـدن وي در ورطـه ماندن بشر از كمـال انكرده است. نتيجه چنين ديدگاهي باز
هاي زيـادي رغم پژوهشتحقيق به آن اشاره كرديم، عليردي كه ما در اين رويكحيوانيت است. 

                                                 
 .لميةالعاطفي المص جامعةمدرس  ١
 العالمية نمايندگي خراسان جامعة المصطفي فقه و معارف اسلامي ارشد كارشناسي ٢

 »يت فقهمطالعا«دوفصلنامه تخصصي   

 ١٤٠١ تانتابسو  اربه /تمشهه شمار /مپنجل سا
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عرفـي تحقيقي كه به تـأثير اومانيسـم در  ورد مشابه ندارد است، مو كه در مورد اومانيسم موجود
 ندارد. باشد وجود مستقل و مدون پرداختهطور رفت از آن بههاي برونشدن فقه و راه

 فقه، دين.ف، عرفي شدن، اومانيسم، عر :واژگان كليدي

 

 

 

مقدمه

ا محور قرار دادن است كه بگرايي يكي از مكاتب فكري غرب اصالت انسان و انسان ،اومانيسم   
انسـان در زمينـة  ش، وي را تا مرز حيوانيت پايين آورده است. زيـراانسان و اميال غريزي و طبيعي

مكتب، بشر قبل از دورة مـدرن، بشـر ة اين و اميال طبيعي با حيوانات فرقي ندارد. به عقيدعلايق 
همـه چيـز رنـگ و بـوي ن تفكري براساس چني گرا است. لذاگرا بود و پس از آن بشر حقتكليف

قـي تهـي شـده هاي الهي و فضـايل اخلاته و زندگي انسان از ارزشمادي و شهواني به خود گرف
گرايـي و... گرايي، لـذتيي، آزاديگراگرايي، طبيعتم با مباني فكري همچون تجربهاومانيس است.

ابـد. ديـن در يتنـزّل دين از ساحت اجتماعي تهي و به امري شخصي و بلكه خصوصي باعث شد، 
. نتيجه اين ا تجربه كرد و در حد يك ايمان فردي فروكاسته شداين مسير، نوعي تقليل و كاهش ر

و  برآنيم تـا بـا تعريـف اومانيسـم تاردر اين نوشباشد. دن دين و در نهايت فقه ميعرفي شديدگاه 
ف اصـلي نوشـتار، كنيم. هـددر زمينة عرفي شدن فقه بيان  را تأثيرش ،و عقايد آن بيان تاريخچه

 به حاشـيه بـرده وه چگونه دين را از زندگي اجتماعي، سياسي انسان بيان افكار اومانيستي است ك
ه به عقل عرفي شده كه در اين امعگرفتن دين از ساحت عمومي و سپردن مديريت ج سبب فاصله

اهـد ي همـت خوصورت دين به نهادي در عرض نهادهاي اجتماعي تبديل شده و به وظيفه فـرد
در تـا كمـال خـود را  كنـدم ماده و هواهاي نفساني ميانسان را محدود به عالگماشت. از طرفي، 

 بداند. اديرسيدن به نيازهاي پست م
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 يشناسمفهوم

 )Humanism( ومانيسما

 ،شمشـكلاتدر جهت حل  خويش از عقل دتوانميانسان  با اين اعتقاد كه است سيستم فكري   
 اسـت. انسـان هـا ازكند كه اساس و طبيعت خـوبياين واقعيت تأكيد مي مچنين برهبگيرد. بهره 

٧٦٠ فرهنگ آكسفورد ادونس لرنر،(

 نهضت فكـريشد و اشاره به بامي اصول انسانيت و انسان دوستي همچنين به معناياومانيسم   
 .اني بـودمقـام انسـكه در قرن چهاردهم ميلادي در اروپا پيـدا شـد و هـدف آن بـالا بـردن  دارد

)٣١٣، ١٣٩٤فرهنگ عميد، (

، كه ماديگراهاي معاصرمحوري است. انسان اصالت انسان يا ،اومانيسم ياصطلاحمعناي     
را مطرح كردند تا » اومانيسم «وراء طبيعت هستند، بحثمادانند و منكر ا مساوي با ماده ميوجود ر

فقدان  ذات انساني و رشد و تكامل او در زندگي،از طريق در اولويت قرار دادن نيازهاي مادي و ل
) ١٧٧ ،١٣٩٠ ،سبحاني( .را جبران كنند بشر يدر زندگ تيمعنو

 نسانس در انس است و پس از رستان و عصر رنسمانيسم، متعلق به دوران يونان بااين معنا از او   
قرباني شدن انسان در مقابل مذاهب مبتني بر ماوراء الطبيعه، انسان پرستي را مطرح كرد تا از 

 )١٢٣ ،١٣٩٠ (اخوان، .مقابل خدا جلوگيري كند

  عرُف

شـاره بـه چيـزي و ا اسـت شناخته شدهو  )١١٧٩ق، ١٤٢٥(فراهيدي،  در لغت به معناي معروف  
مـردم  چيزي است كه هنگام حكم عقـل،» عادت« ست.اول ان مردم معمول و متددر ميا دارد كه

العـادة محكمـة و « فرماينـد:مي قول فقهاء كهر دهند. با توجه به آن را سيرة مستمره خودشان قرا
. دگوينـ» عـرف« عام را عادت شامل عرف عام و عرف خاص است و معمولاً عرف ».العرف قاض

جمعـي از ( .باشـداري مردم، عرف عصـر نـزول مـياصطلاح عرف جدر ) ١٥٨١٦، ١٣٧٧ا، (دهخد
 )  ٢١٣٨، ١٣٩٧محققان، 
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 شدن عرُفي

 است و منظور از كلمة عرُفي،) ٢٢٩٢، ١٣٨٥(معين،  منسوب به عرف معنايعرفي، به ،در لغت  
) ١٥٨٢١، ١٣٧٧ا، دهخد( باشد.مي در مقابل شرعي

بـا وجـود  ،به عبارت ديگر باشد.مي نهاد دين ، ازتسياسجدايي  ،عرفي شدني اصطلاح معناي   
ات زندگي اجتماعي و تخصصي اسبمن ده شدناعصار گذشته و پيچيركردهاي دين در گوناگوني كا
دهـد و در ديگـر ، وظايف خاص خود را انجـام نهادها رهمچون سايبايست ميها، دين شدن نقش

 ) ٤٣ ،١٣٩٠ ،سبحاني( .دشته باشاي زندگي بشر دخالتي نداهعرصه

 فقه

عرف، به و در  است نبه چيزي و فهم آ) ١٤١٠ق، ١٤٢٥فراهيدي، ( در لغت به معناي علم   
شهيد اول ) .٣٠٦٥، ١٤٢٦ابن منظور، . (شودگفته مي، شريعت و مخصوصاً علم به فروع دين علم

 مشهور فقها و »حكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليههو العلم بالا« :گويددر تعريف فقه مي
 )١٣٩٧،٢٠جمعي از محققان، ( اند.همين تعريف را برگزيده نيز

 دين 

و در كتاب لغت به  باشدمي »ن  -ي -د« برگرفته از ريشة است كه واژة دين، اسم مصدر   
تعريف ماهوي از است كه،  لازم به ذكر. است )٦١١ق، ١٤٢٥فراهيدي، ( عتطا و جزاء معناي

 لذا ،فقهي و حقوقي استمجموعة قواعد اعتقادي، اخلاقي،  ،دين كه چرا .دين ممكن نيست
 ندارد. نيز ه ماهيتندارد در نتيج و وجود حقيقي وحدت حقيقي

د و مقرراتي دين، مجموعة عقايصورت كه به اين  ،ذكر كرد دين تعريف مفهومي از توانمي اما   
گيرد و براي ادارة فرد در بر مي ل بينشي و گرايشي و اخلاقي و شئون زندگي بشر رااست كه اصو

، جوادي آملي( .رنامه داردني و وحياني بهاي عقلاها از طريق آموزهو اجتماع بشري و پرورش آن
٢٨، ١٣٩١(   
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 اومانيسم

خدايان، در واكنش سان بر سم به ادبيات ماقبل مسيحي در برتر نشان دادن انپيشينه اوماني    
اي يونان قديم، انسان و خدايان با يكديگر رقابت و ر بينش اسطورهگردد. دبه الهيات كليسا برمي

 ، يك شورشي گناهكار و مستحق شكنجه بود.خواهورزيدند و انسان آزاديحسد مي

، ممنوع و اقض باشداز ترس اينكه مبادا با تعاليم كليسا در تن ناتواكاوي حقايق هستي و كائ   
يافتند، به جربه به نتايجي مخالف با تعاليم كليسا دست ميدانشمنداني كه با استفاده از علم و ت

ز به انسان، باعث قيام او در مقابل چنين ديني ييرآمشدند. اين نوع نگاه تحقمرگ محكوم مي
ي قرون وسطا در كليساهاي رايج سم تجلّي طغيان انسان غربي عليه ارزشبنابراين اوماني ،شد
، ١٣٩٣، عرب صالحي( ي در مقابل دين كليسا مبدل شد.گرايي به ديناز آن پس، انسان بود.
٣١٧ ( 

ها معتقد بودند كه اومانيست باستان بود.م و يونان به اين ترتيب انسان مداري بازگشتي به رو   
در قرون  مورد توجه بود،كه در دوران روم و يونان باستان و استعدادهاي انسان  منزلت، تواناييها

 است، لذا در فضاي جديد بايد احياء شوند.وسطي ناديده گرفته شده 

پانيا، نگلستان، اسفرانسه، ا هاي مستقل در، اصلاحات ديني لوتر و پيدايش حكومتهمچنين   
. ب فلسفي قرون وسطي شدتركيهم پاشيدن  باعث ازبه عبارت ديگر، رنسانس و اصلاح ديني، 

اي كه بدست آورد، اعتمادي علميكشفيات و  انس با استقلال نسبيانسان دوره رنس بنابراين
(فيروزي،  شد.مبدل  هايش يافت. اين اعتماد رفته رفته به اومانيسمنسبت به خود و توانايي

٢١، ١٣٨٤(  

 اومانيسم فكري يمبان

 محوريت انسان به جاي خدا. ١

را باشد كـه انسـان خلقت ميار دادن انسان در دايره مكتب اومانيسم، محور قرنخستين مؤلفه     
داند و اعتقاد به اصالت فرد و انانيت نيـز ويژگـي ايـن مكتـب موجودي كاملاً مستقل و دنيوي مي

هـايي ن موجودي اصيل است و موهبتانساها، عقيده اومانيسته ) ب٦٥، ١٣٩١(اصغري،  د.باشمي
 ) ١٤٢، ١٣٨٠،كاشفي( .اندهبهردارد كه ديگر موجودات از آن بي
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كه ميل انسان آن را خوب بداند و چيزي بد است كه  چيزي خوب استبر مبناي اين تفكر آن    
هاي كشش ند بايد حق و باطل و خوب و بد را تعيين كند. لذاانسان آن را بد بداند، نه اين كه خداو

ي زنـدگي بـرا اسـت ايهيابد و مذهب وسـيلهاي معنوي غلبه ميايز حيواني بر كششمادي و غر
 ) ٤٨، ١٣٩٠طاهرزاده،( لي معنوي انسان باشد.نيا بستر تعايي بهتر، بدون آن كه ددنيا

كرد كه بايد به تصرف و تملك او درآيـد حتـي ديـن همه چيز براي انسان حكم اشيائي را پيدا    
كـه در آنلقي شـد كـه بايـد در تملكـش داشـت نـه نيز چون شيئي در ميان اشيا متعلق به فرد ت

 تعلـق شناسـايي او.دأ و معـاد اشياسـت و اشـيا مـورد و منفساني، مبان تملكش بود. او در اين جه
 ) ٧٣٢، ١٣٩٣رهدار،(

 . سكولاريسم٢

گريز و دين ستيز ندانيم، دست كم با خداناشناسي و انكار دين كاملاً سازگار را دين اگر اومانيسم  
بـه م اگرايان گدر برابر فرامين الهي سبب شد كه انسانهاي انسان خواسته است. محور قرار دادن

  )٤٩، ١٣٨٦رجبي، ( .خدايي پيش روندگام به سوي سكولاريزم و بي

، »ايـام«بـه معنـايلاتينـي،Saeculumاز ريشـه سـكولومسكولاريزم يا سكولاريزاسيون   
باشـد. در ابتـدا اس ميآيوناست كه ترجمة واژه يوناني آيون يا »  توجه به حال داشتن« يا» سده«

سل بود و سپس نزد افلاطون و معاصرانش به معناي نر انسان يا يك اين اصطلاح بيانگر طول عم
تـوان بـه معنـاي منطبـق . بنابراين سكولاريزاسيون را ميعمر جاودان، جاودانگي نيز به كار رفت

  )٢٩، ١٣٩٠سبحاني، ( .شدن با زمانه، سده، ايام و اين دنيا، تفسير كرد

سـكولار،  اسـت. انسـان» جدا انگاري دين و دنيا«عادل فارسي واژه سكولاريزاسيونترين مرايج  
د، به معناي دنيـوي، مـادي و غيـر عنوي و مذهبي ندارفردي است كه علاقه و گرايشي به امور م

  )١٧، ١٣٨٥رباني گلپايگاني، ( باشد.مذهبي نيز مي

ت شـف غايـاين و هر مرجع معرفتي ديگر، قادر بـه كدر تفكر سكولار، عقل آدمي، مستقل از د  
د به عدم برتري مرجعيت دين، ابزار وصول به غايت است. سكولاريسم، اعتقا ةيات انساني و ارائح

  )٢٨١، ١٣٩١خطيبي، ( دارد.ر منابع معرفتي رجعيت ساينسبت به م
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 گراييعقل.٣

ي در شناخت خود و هسـتي و سـعادت گرايي و اعتقاد به خودكفايي و استقلال عقل انسانعقل   
مبنـاي ايـن  بر )٥٨، ١٣٨٧طاهري،( .است هاي اومانيسميكي از مؤلفهدن به آن، رسيواقعي و راه 

نيادين در معرفت بشري با توان به حقيقت رسيد. حقايق اساسي و بكر محض ميتفكر، با روش تف
شـمس نـاتري، ( شـود.مـيه عقل محض، بدون تكيه بر تجربة حسي، قابل ادراك و اثبات شـمرد

١١٣، ١٣٩٣( 

تـا  ،داندل گسسته از فطرت الهي ميابزاري يا رشناليسم و عقانسان را متكي بر عقل اومانيسم    
ق از فلسفه، از دين و خداونـد جـدا گرديـد و همچنـين اخـلامكتب، عقل و جايي كه به زعم اين 

ي، اقتصاد از اخلاق، اخلاق از سياسـت و حقوق، انصاف از عدالت، عدالت از ايمان و ايمان از زندگ
(اصـغري،   دگي و فرديـت گرفتـار شـد.نسان در برهوتي از پراكنمعنويت جدا گرديد و ا سياست از

٦٦ ،١٣٩١( 

  تسامحتساهل و .٤

فـردي و شخصـي بـودن كه يكي از مباني اعتقادي اومانيسم اسـت، بيـانگر تسامح و تساهل    
لزومـي نـدارد  عقيدة آنان، اعتقادات افراد امري دروني اسـت كـه باشد. بنابراعتقادات اشخاص مي

در گـذارد. ل ميان دو حوزة عقل و وحي فرقي نمـيدر بحث تساه پشتوانة عقلاني داشته باشد. لذا
هويـت  انجـام دهـد، زيـرا تواندكند، ميد هر انساني هر چه را كه آرزو ميبحث تسامح نيز معتقدن

 ) ٦٣، ١٣٩١ادي، سج( دانند نه انديشه و عقايد انساني.ادي او مييلات فرد و آزانسان را تما

، ينـي دارد. بـه عبـارت ديگـررواج روحيه تساهل و تسامح، پيونـد مسـتقيمي بـا پلوراليسـم د   
ت است. بر اساس انديشه پلوراليستي، هيچ ديني حقيقپلوراليسم ديني يكي از دستاوردهاي تساهل 

شود. بنابراين ل ميي، هم احكام حقيقي و هم احكام باطل را شامر دينمطلق را در اختيار ندارد و ه
ن را باطـل گمراه بدانند و مـذهب آنـاندارند پيروان اديان ديگر را هيچ دين و مذهبي حق  پيروان

  )٤٥، ١٣٨٧ونكي فراهاني، ( قلمداد كند.

دن تعصب و سست شبر پايه تساهل و تسامح در كشورهاي اسلامي موجب تفكر اومانيستي   
هايي است كه دشمن براي رسيدن به مقاصد شوم خود در شد و اين يكي از راهغيرت ديني مردم 

طلب و تروريست را استعمال خشونت نپيش گرفته است. در مقابل اين اصطلاح، واژگاني همچو
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طلب و تخشون رد كه يا بايد اهل تساهل و تسامح بود و يا بايداذهان افراد بپذيكردند تا اينطور 
  )٦١، ١٣٩١مصباح يزدي، ( تروريسم بود.

 گرايي. طبيعت٥

نگر گرايـي بيـااما استعمال اصـطلاح مـادي، گرايي استواژه ماديگرايي مترادف واژه طبيعت   
هـا، انگـاري اومانيسـتدر طبيعـت )٦٨، ١٣٧٧مطهري، ( باشد.گرايي ميطبيعت مقصودي فراتر از

هاي انسان، سم، حواس و نيازطبيعت قلمرو انسان است. تركيب جاز طبيعت است و انسان قسمتي 
ا غفلـت هـتواند خود را از امور طبيعي جدا سازد يـا از آنبنابراين نمي ،زندوي را به طبيعت گره مي

 )  ١٠١، ١٣٩٦ فرارودي،( كند.

معتقد ا كه ه است تا آنججويانهاي طبيعي و لذتگرايانه طرفدار گرايشبيعتاومانيسم با پندار ط   
اشد و هرگونه مـانع در برابـر آن خـلاف فطـرت اسـت. رها باست غريزه جنسي بايد كاملاٌ آزاد و 

 گرداننـد.ندگي انسان به غريزه جنسي بـازميها اصل و اساس همه چيز را در زبرخي از اومانيست
 )١٣٩١،٧٧مصباح يزدي، (

 راييگ. آزادي٦

بوده و  كه انسان محور همه امورا چركند ارزش پيدا مي ربسياگرايي در تفكر اومانيستي، آزادي   
اي شود؛ به عبارت ديگر، از آزادي بايد دفاع كرد چرا كه در راسـتاو اصالت داده مي اميال در وجود

 )  ١١٦، ١٣٨١ميراحمدي، ( محوريت قرار گرفتن انسان و اميال وي نقش اساسي دارد.

عي نسـبتاً نامحـدودي اسـت كـه اجتمـا -زادي سياسـيسم غربي براي انسان، آرهاورد ليبرالي   
ادي خود برسد مگر اينكه آزادي او موجب سـلب هاي متواند به تمام خواستهاسطة آن انسان ميبو

شرط آزادي در غرب اين اسـت كـه؛  لذا) ١٧٥، ١٣٩٣شهري، محمدي ري( ران شود.آزادي از ديگ
   مزاحم ديگران نباشد و از آنان سلب آزادي نكند. 

ر قـانون بـا امـور گردد و سـر و كـان محدود ميه عبارت ديگر، آزادي در غرب از طريق قانوب   
جـا اين صـورت آزادي افـراد، تـا آن گر و مجموع با دولت است، دراجتماعي و روابط افراد با يكدي

خواهـد بينديشـد و است كه با مصالح جامعه در تضاد نباشد در غير اين صورت هر چه مـي محترم
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و هـدف از آن،  ي تكليف در زندگي فـردي اسـتو انجام دهد. چنين آزادي، ابزاري براي نفبگويد 
 )٩٠، ١٣٨٤سبحاني، ( ارضاي غرايز است.

گرفتن دين، نفي آن انگيزه نفي دين آغاز نشده بود اما سرانجام آن به ناديده گرچه با اومانيسم ا   
را در پـي داشـت. هاي ديني ها و قداسترزشو حتي معارضه كامل با دين منتهي شد و شكستن ا

كرد كه ذاتاً گناهكـار آفرينش قلمداد مي سيحيت تحريف شده، انسان را لكة ننگي در صحنهم زيرا
 نيسـم را مطـرح كردنـد.اعتنـا شـدند و اومايب متفكران ليبرال به اديان الهـي بـيبه اين ترت .بود

 )٥٧ ،١٣٨٧ طاهري،(

 گرايي. لذت٧

غربي به اشتباه محور زندگي كه در تفكر جويي است ازهاي ضروري انسان حس لذتيكي از ني   
 اشـباع نيازهـا وي نهايت طلب است، برابه اينكه انسان موجودي بيبشر قرار گرفته است. با نظر 

 هاي تفكر اومانيسم اسـت.افراط در لذت جويي از پايهغرايز خود نيز، به دنبال نامحدود است. اين 
 )  ١١٢، ١٣٨٨جعفري،(

كشاند و مانعي براي گرايش به دين است، ميل بـه ميالحاد  يكي از عواملي كه انسان را به      
د را در اختيار هوس و گنـاه يعني آدمي خو ،باشديطلبي و نداشتن مسئوليت متبندوباري و راحبي

ة غرايـز مـادي و حد و انـدازهاي محسوس و مادي و اشباع بيلذتدهد و به دنبال درك قرار مي
خود را از قيد و بند انجام دستورات ديني و منهيـات آن انسان  شودحيواني است. اين امر سبب مي

 )٢٥٢، ١٣٨٤ شكوهي،( رها سازد.

سان در خوشايندهاي زندگي دچـار فـرح و گرايي در زندگي اين است كه انحوريت لذتثمرة م   
محـور  گراييشود. به عبارت ديگر وقتي لذتوس ميها نااميد و مأيدر ناخوشيفخر و غرور شده و 

 سنجد نه با ملاك خيـر بـودن امـور.وضعيت خود را با اين ملاك مي گيرد، انسانزندگي قرار مي
 )  ١٩٠، ١٣٩٢پسنديده،(

 زدگي)علم( علم سكولار. ٨

 نـدارد چـرا كـهر، علم جديد است كه در آن خدا نسبتي ضـروري بـا علـم مصداق علم سكولا   
 د و بدون توسل به خدا، گردش كل امور جهانتواند موحد، لاأدري يا ملحد باشانشمند غربي ميد



 

  

٩٤ 
ود

ي 
ص

ص
تخ

مه 
لنا

ص
ف

»
ي

قه
ت ف

لعا
طا

م
«

ل 
سا

 /
نج

پ
م

ره
ما

 ش
/

ه 
مشت

اسـت. بنـابراين،  سـي متكـيرا تبيين كند. در واقع اين علم، فقـط بـه عقـل جزئـي و معرفـت ح
 د.كنين جهان را نيز در قالبي مادي گرايانه تصوير ميا شناسي مدرن، تولد و مرگجهان

غربــي از علــم  هــايلــم، غلبــه بــر طبيعــت و قــدرت اســت. حمايــت حكومــتهــدف ايــن ع   
ر آنـان بـه قـدرت و ثـروت اسـت، بنـابراين ايـن علـم اصـلاً سكولار هم به دليل عشـق سرشـا

ــالي  ــويمتع ــت. و معن ــبحاني،( نيس ــالم و ) ٤٦٣-٤٥٥ ،١٣٩٠س ــر ع ــلط ب ــدف، تس ــي ه وقت
شــود، در انكــار مــي خــلاقاي ميــان شناســايي جهــان و اشــد، هــر گونــه رابطــه تصــرف در آن

گرفــت ديگــر ايـن نــوع علــوم بــا ايــن هويــت مبنـا قــرار مــي حـالي كــه اگــر بيــنش توحيــدي
 م شـد، انسـان بـه جـاي زنـدگي درادامـه يابـد. وقتـي معنـاي حقيقـي انسـان گـ توانسـتنمي

ــراي تقــرب بــه خــدا، كــارش تغييــر طبيعــ ــراي اثبــات خــود مــيآغــوش طبيعــت ب  شــود.ت ب
 )  ٣٢٦، ١٣٩٠طاهرزاده،(

 عرفي شدن فقه دراومانيسم نقش 

 ديـن يـا فقـه، اولـين بـار در غـرب و نسـبت بـه ديـن مسـيحيت مطـرح شـد. عرفي شدن    
نيستي و نگاه جديدي كه به عالم و آدم دارد، باعث عرفي اوما غرب با ديدگاه) ٤٣، ١٣٩١سبحاني،(

 ) ٦٤، ١٣٩٧نعيميان،( .كولار شدن زندگي انسان مدرن شده استشدن و س

ابة فرآينـدي اسـت كـه طـي آن، ديـن از مثشدن كه مترادف سكولاريزاسيون است، به عرفي   
نوعي  در اين مسير، يابد. دينساحت اجتماعي تهي و به امري شخصي و بلكه خصوصي تنزّل مي

سـتقر بـه يـك ايمـان فـردي شناسـان، ديـن مكند و به اعتقاد ديـنتقليل و كاهش را تجربه مي
 ) ٤٨، ١٣٩٣نوروزي،( شود.فروكاسته مي

ك امر خارجي موجود در جوامع را تبيين و شناختي است كه يي شدن، يك بحث جامعهعرف  
اي هفلسفة اجتماعي است كه همة شكل كند اما سكولاريسم، يك نظام سياسي وتوصيف مي

ل نهادن يك قلمرو مستق در جهت بنيان كندمي كند و تلاشايمان و عبادت ديني را انكار مي
 ،١٣٨٨گلستاني،( تصفيه شده باشد.وراي طبيعي گرايانه و ماايماني هافرضمعرفت، كه از پيش

 يافتني است:تحقق در نگاه كلي، عرفي شدن به دو صورت )٤٥
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از ساحت عمومي و سپردن مديريت جامعه الف) انزواي اجتماعي دين؛ يعني فاصله گرفتن دين  
 و بهدي در عرض نهادهاي اجتماعي تبديل خواهد شد نها به عقل عرفي كه در اين صورت به

 ت.وظيفه فردي همت خواهد گماش

نيوي در دين و معناي انقلاب دروني دين، دخالت عناصر دبه  ،ب) عصري يا دنيوي شدن دين 
 ) ٦٩٩(همان،  .خالي شدن آن از عناصر قدسي و وحياني

جـوادي ( هي و حقوقي اسـتخلاقي، فقتوجه به تعريف دين؛ كه مجموعة قواعد اعتقادي، ا با    
عرفـي  لـذا )٣٠٦٥، ١٤٢٦ابن منظـور،(، وع دين استعلم به فركه فقه تعريف و  )٢٨، ١٣٩١آملي،

و عوامـل مـؤثر در  از پيكـرة ديـن اسـت جزئي فقهزيرا  انجامدشدن دين به عرفي شدن فقه مي
 عرفي شدن دين همان عوامل عرفي شدن فقه است.

ز نظر آنان عقايد را ، امعتقد است دين شامل دو بخش عقايد و احكام استاومانيسم غربي     
كنار گذاشت ولي بايد تنها از عقل گرفت و كتاب و سنت را  اعتقادات رابايد عقلاني كنيم چرا كه؛ 

 احكام بايد عقلايي شود، زيرا؛ احكام و شريعت جنبه مدني و اجتماعي دارد و بايد از طريق
تنها امور فردي انسان با جمعي بدست آيد. بنابراين، نيازي به فقه نيست و  گذاري و عقلقانون

 ) ٤٤، ١٣٩١سبحاني،( دين ارتباط دارد.

خود را در دن بر حوزة دين و فقه گذارده است، عمدتاً تأثيرات مستقيمي كه فرآيند عرفي ش   
ها در اين تلاش هاي نظري معاصران در بازانديشي و باز تعريف دين نشان داده است.تلاش

 قابل شناسايي است.  گذارانهانه و بدعتطلبرويكردهاي احياگرانه، اصلاح

تـلاش  ستين آن اسـت و لـذاهاي نخزگشت به جوهر اصيل و آموزههدف احياگري در دين، با   
را از دامـان آن بزدايـد و  اعتقادي _هاي نظريفرهنگي و پيرايه _هاي تاريخينمايد تا زنگارهمي
 )٢٢١، ١٣٨٠شجاعي زند،( گرداند.اش در هنگام صدور بازو نيالودهصياغ ناب به را  ندي

همراه با اهتمامي دين ري كردن گري، تلاشي است براي عصديشي ديني از نوع اصلاحبازان   
هاي حاصل گر، دين و فقه و برداشتبه اين بيان كه براي اصلاح نسبي در حفظ جوهر اصيل آن

ح و تغييرات ضروري قرار بازتعريف شده و در معرض اصلالاك عقل بالغة بشري از آن بايد با م
گذارانه عتكه رويكرد بد مقتضيات امروز مؤمنان گردد. در حاليي نيازها و گيرد تا پاسخگو
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انسان  هايآرمان پردازد تا باور جديدي را كه مقتضايهاي فقهي ميمحابا به ابطال آموزهبي
 ) ٢٢٢(همان،  د.معاصر است، خلق كن

هـاي قدسـي اسـت. دنيـوي شـدن دنيوي شدن امور و ارزشوجوه عرفي شدن، يكي ديگر از    
خاصيت بازار اين است كه امور را عرفي  گويند.فرآيندي است كه به آن بازاري شدن، ميول محص

ل يعنـي در دادوسـتد، شـك، الاذهاني است كه در حـين تعـاملات بـازاريكند. عرف امري بينمي
كننـد، عـرف شـكل ضمني يا صـريح منعقـد مـيم قراردادهايي اي با هگيرد. هنگامي كه عدهمي
شود، امور بيشتر تر ميه بازار گستردهمكان عقد قرارداد افراد با يكديگر است؛ هرچ ار،گيرد و بازمي

 شـود.هـاي قدسـي مـيايـن امـر باعـث تسـريع دنيـوي شـدن ارزش و كندجنبه عرفي پيدا مي
 ) ٣٠، ١٣٨٢يعتمداري،شر(

هاي فردي فراتر خود را از محدوده ليم قدسي آن، پايقدس و تعاكه بايد دين م آن نتيجه   
انگي ماهوي بين دين و امور چون در اثر دوگ ،دم ننهدهاي اجتماعي، سياسي قهنگذاشته، به عرص

بلكه تقدس خود دين آيد، كردن چنين اموري برنميبشري و دنيوي، نه تنها دين از عهدة قدسي 
 ) ٨٩ ،١٣٩١جوادي آملي،( شود.ميي و بشري رود و امري عرفنيز از بين مي

گويند كه دورة كنوني ، ميشري خودها ضمن معارض دانستن تعاليم ديني با انديشة باومانيسم   
شر، دورة تكليف و تحميل نيست، بلكه حق به جاي تكليف نشسته است؛ حقي كه تاريخ زندگي ب

 ) ٥٨د. ( همان، رد كند و رها كند يا اساس آن، انسان آزاد است كه بندگي خدا را بپذير بر

گرايي، ، عقلته، اومانيسمتوان به اجمال در ظهور مدرنيرين عوامل عرفي شدن را ميمهمت   
-يوسف( صه كرد. مدرنيته الزاماً عرفي شدن را به دنبال دارد.گرايي خلاداري، علمگسترش سرمايه

 ) ٢٢٢، ١٣٨٨ اده،ز

 :گيرينتيجه

سطي انساني برآمد كه در دوران قرون وخواهي از ار اصالت انسان، درصدد حقاومانيسم با شع   
ور و مركز عالم مطرح شد و انسان به عنوان مح لذا تحت ظلم اربابان كليسا قرار گرفته بود.

هاي انسان در برابر ن خواستهمحور قرار داد مادي وي اصالت پيدا كرد.هاي نفساني و خواسته
 د.خدايي پيش رونسوي سكولاريزم و بيگرايان گام به گام به د كه انسانسبب ش ،فرامين الهي
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... موجبات عرفي شدن فقه را گرايي وگرايي، تساهل و تسامح، آزادياومانيسم با مباني چون عقل
امري شخصي و بلكه خصوصي  از ساحت اجتماعي تهي و به ،دينن ترتيب فراهم كردند. به اي

وجه به اصول اومانيستي، ت .دشبه يك ايمان فردي فروكاسته  دين مستقريافت و تنزلّ 
در برابر  ه اين است كه اين جنبش، در صدد است لذايذ مربوط به طبيعت جسماني رادهندنشان

نهايي  كليسايي مطرح سازد و لذايذ مادي را هدفتوجه افراطي به جنبه روحاني در نظام 
دين و فقه تواند از عرفي شدن ياسي انسان مي. با كسب بينش سهاي بشري تلقي كندفعاليت

دهد تا در مسير حق قدم نهاده و از پيروي بينش به انسان جهت مياين  جلوگيري كند زيرا
شود، بپرهيزد و همراهي اش مييقت غاييورانه از مكاتب ضاله كه باعث جدايي انسان از حقكورك

آنان نيز، راهگشاي اشند و پرهيز از تفرقه با توانند هدايتگر كمال انسان بهايي كه ميا انسانب
 .مسير سعادت انسان است
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 كتابنامه

 *قرآن كريم
 غهالبلا* نهج

علمي، الطبعة الأولي، بيروت، مؤسسة الا ،٣لسان العرب، ج الدين،جمال ابي الفضل ابن منظور، .١
 .ه.ق ١٤٢٦

 .١٣٩٠مرسل، اول، كاشان،  خوان، محمد، انسان در قرآن و كلام جديد،ا .٢

هاري و شيخ محمد باقر بهاري، محمد، عقل و عرفان و سيري در زندگي شيخ محمد باصغري،  .٣
 .١٣٩١ات، دوم، تهران، اطلاع

گرا، قم، مؤسسه علمي سي مثبتشناعباس، الگوي اسلامي شادكامي با رويكرد روانپسنديده،  .٤
 .١٣٩٢ي دارالحديث، اول، فرهنگ

ش و انسان، تهران، مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، دوم، محمد تقي، آفرينجعفري،  .٥
١٣٨٨. 

 .١٣٩٧مي، اول، وهشگاه علوم و فرهنگ اسلاقم، پژ ،٣اصطلاح نامه فقه، جي از محققان، جمع .٦

 .١٣٨٥اسراء، چهارم،  پور، قم، مركز نشرمحمدرضا مصطفي، جوادي آملي، عبداالله، دين شناسي .٧

قم، مركز نشر اسراء، بررسي و نقد نظريه سكولاريسم،  -دين و دنيا جوادي آملي، عبداالله، نسبت .٨
 .١٣٩١هفتم، 

، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلي ر پنج سوره اول قرآن كريمشناختي دمفاهيم جامعهخطيبي، اعظم،  .٩
 .١٣٩١سينا، اول، 

 .١٣٧٧، دوم، انتشارات و چاپ دانشگاه، تهراندا، تهران، مؤسسة نامة دهخعلي اكبر، لغتدهخدا،  .١٠

ران، انتشارات كانون انديشه جوان، هاي سكولاريسم، تهها و نشانهعلي، ريشهرباني گلپايگاني،  .١١
 .١٣٨٥سوم، 

-رحمةاهللامام خميني  قم، مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشيناسي، شرجبي، محمود، انسان .١٢

  .٣٨٦١، دهم، عليه

به ايران معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ شناسي علماي شيعه در تجررهدار، احمد، غرب .١٣
 .١٣٩٣اسلامي، دوم، 

 .١٣٨٤ ، اول،السلامعليهم صادق آزادي و دين سالاري، قم، مؤسسة اماجعفر،  سبحاني، .١٤
 .١٣٨٤، اول،  السلامعليه امام صادققم، مؤسسه  عرفي شدن دين،جعفر، سبحاني،  .١٥

 .١٣٩١، اول،  السلامعليه امام صادق قم، مؤسسه كاوشي در كلام و فقه،، سبحاني، جعفر .١٦
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قاتي امام ، قم، مؤسسه تعليماتي و تحقي٣، جعلم كلام سبحاني، جعفر، مدخل مسائل جديد در .١٧
 .١٣٨٣، اول، معليه السلاصادق 

ريسم، قم، پژوهشگاه تارهايي انتقادي در بنيادهاي سكولاسبحاني، محمد تقي، آيين عرفي جس .١٨
 . ١٣٩٠علوم و فرهنگ اسلامي، اول، 

الملل، نشر بيناپ و برانگيز معاصر، تهران، شركت چهاي چالشهويت ديني و آموزهسجادي،  .١٩
 .١٣٩١اول، 

نشر  شناسي دين، تهران،جستارهايي در جامعهعرفي شدن ، علي رضا، دين، جامعه و شجاعي زند .٢٠
 .١٣٨٠مركز، اول، 

 . ١٣٨٢اديان و مذاهب، اول، قم، انتشارات حميدرضا، سكولاريزم در جهان عرب،  شريعتمداري، .٢١

 منظر قرآن و حديث، قم، بوستان كتاب، اول، گريزي ازهاي دينعلي، عوامل و ريشهشكوهي،  .٢٢
١٣٨٤. 

 .١٣٩٣ي اسلامي، اول، هاگرايي در اسلام، مشهد، بنياد پژوهشقل و عقلشمس ناتري، علي، ع .٢٣

 .١٣٩٠چهارم، علل تزلزل تمدّن غرب، اصفهان، لُب الميزان، غر، طاهرزاده، اص .٢٤

.١٣٨٧ني علوم اسلامي، اول، قم، مركز جهاطاهري، محمد حنيف، اسلام و دموكراسي ليبرال،  .٢٥
 ، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وزاليمد، عقل شيعي و عقل نواعتعرب صالحي، مح .٢٦

 .١٣٩٣انديشه اسلامي، اول، 
.١٣٩٤حسن، فرهنگ عميد، تهران، اميركبير، چهل و يكم، عميد،  .٢٧
و نشر المصطفي، اول، المللي ترجمه صديق حسين، قرآن و اومانيسم، قم، مركز بينفرارودي،  .٢٨

١٣٩٦. 
 ه.ق. ١٤٢٥، قم، انتشارات اسوه، الطبعة الثانيه، ١ن، جبن احمد، ترتيب كتاب العيفراهيدي، خليل  .٢٩
 ه.ق. ١٤٢٥ه، لثاني، قم، انتشارات اسوه، الطبعة ا٢يب كتاب العين، جفراهيدي، خليل بن احمد، ترت .٣٠

 ه.ق. ١٤٢٥نتشارات اسوه، الطبعة الثانيه، ، قم، ا٣فراهيدي، خليل بن احمد، ترتيب كتاب العين، ج .٣١
علمي تا فردريك  ؛ از رنسانس و آغاز انقلابهيات نوين در مسيحيت فيروزي، جواد، پيدايش الا .٣٢

 .  ١٣٨٤، اميركبير، اول، شلاير ماخر، تهران

تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه گ و مسيحيت در غرب، كاشفي، محمد رضا، فرهن .٣٣
 .١٣٨٠معاصر، 

ؤسسه آموزشي و در ايران، قم، انتشارات مستاني، صادق، نقد و بررسي نظريه عرفي شدن گل .٣٤
 .١٣٨٨، اول،  عليهااللهرحمةپژوهشي امام خميني
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بر پاية قرآن، حديث و  الشريففرجهتعاليااللهعجلدانشنامة امام مهدي، شهري، محمدمحمدي ري .٣٥
 . ١٣٩٣تاريخ، قم، مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث، اول، 

زشي و پژوهشي امام ، قم، انتشارات مؤسسه آمو١محمدتقي، زلال نگاه، جمصباح يزدي،  .٣٦
 .١٣٩٠ ، اول،عليه االلهرحمة خميني

 .١٣٩١وزيري، چهارم، جا، ران، بيمحمدتقي، رستگامصباح يزدي،  .٣٧

 .١٣٧٧نقدي بر ماركسيسم، تهران، صدرا، اول، مطهري، مرتضي،  .٣٨
 .١٣٨٥، تهران، اميركبير، بيست و سوم، ٢محمد، فرهنگ فارسي، ج معين، .٣٩

 .١٣٨١، قم، مؤسسه بوستان كتاب، اولفلسفة سياسي اسلام، راحمدي، منصور، آزادي در مي .٤٠

اسلامي، اول،  قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ انتقادي مسلمين،ناسي شاالله، غربنعيميان، ذبيح .٤١
١٣٩٧. 

قم، پژوهشگاه علوم و مهوري اسلامي ايران، گرايي در جنوروزي، محمد جواد، نقد و ارزيابي عرفي .٤٢
  .١٣٩٣فرهنگ اسلامي، اول، 

 .١٣٨٧غرب، قم، دفتر عقل، دوم، ونكي فراهاني، محمد، گذري بر انديشه ديني در  .٤٣
 تاران، دانشيار، سوم، بيفرهنگ آكسفورد ادونس لرنر، تهت مؤلفين آكسفورد، هيئ .٤٤
 قم، انتشارات مؤسسهربارة دين و عرفي شدن، زاده، حسن، بررسي تحول آراي پيتر برگر ديوسف .٤٥

 .١٣٨٨،اول،  عليهااللهرحمة ينيآموزشي و پژوهشي امام خم

 

 

 


